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گروه تئاتر اگزیت دیالکتیک، به عنوان روش شناخت شناسی رضا یونسی

مـقالـه «دیالکتیک جـنبش هـاي انـقلابی» نـوشـته ي علی رهـا مـهم اسـت. این مـقالـه، یک مـقالـه 
آمـوزشی دقیق پیرامـون مـتدولـوژي تحـلیلی بـر پـایه ي روش شـناختی مـارکس و دیالکتیک 
هـگل اسـت، که بـه انـضمامی تـرین شکل آن در پیونـد بـا جـنبش «زن - زنـدگی- آزادي» قـرار 

می گیرد و هستی شناسی خود را بر پایه دیالکتیک مارکس و هگل بنیان می کند 
هــرچــند اخــتلاف در دیالکتیک هگلی و مــارکس وجــود دارد، یعنی مــارکس بــه نــقد آن 
پـرداخـته اسـت، چـرا که هـگل، دیالکتیک را بـه عـنوان «خـودآفـرینی» انـسان از درون 
ازخـودبیگانگی مـطرح می کند. بـه عـبارتی هـگل کار را بـه صـورت یک حـرکت فکري مـطرح 
می کند، امـا مـارکس آن را وارونـه می دانـد. یعنی کار از مـنظر مـارکس بـا تفکر هـمراه اسـت 
یعنی سـوبـژکتیو اسـت. مـارکس عـنوان می کند: «شکافی عمیق تـر در خـود کار، بین کار 
مـشخص و کار انـتزاعی وجـود دارد» (فـصل نخسـت کاپیتال یک) که هـم آن را تشـریح و هـم 

بر آن تاکید می کند. 
مـارکس، در نـامـه اي بـه انـگلس می نـویسد: «هـمه ي اقـتصاددانـان بـدون اسـتثناء، این امـر سـاده 
را درنیافـته انـد که اگـر کالا داراي خـصلت دوگـانـه ي ارزش مـصرفی و ارزش مـبادلـه اسـت، در 
این صـورت، کاري که در این کالا نـمادین شـده اسـت نیز بـاید از خصلتی دوگـانـه بـرخـوردار 

باشد… در واقع این موضوع حاوي کل رمز ادراك انقلابی است.» 
اما مارکس در کاپیتال اشاره می کند: «دیالکتیک هگلی منبع کل دیالکتیک است.» 

بـا وجـود اینکه حـدود هشـت مـاه از انـتشار مـقالـه «دیالکتیک جـنبش هـاي اجـتماعی» علی رهـا 
می گـذرد و بـه همین دلیل بعضی از هیجانـات جـنبش اخیر در مـتن مـقالـه انـدکی آن را 
شـتاب زده کرده اسـت و همین امـر در عین جـامـع بـودن مـقالـه در بـررسی هسـتی شـناسی 
جـنبش دچـار بعضی از کاسـتی هـا اسـت -که در پـایان بـه مـواردي از آن اشـاره خـواهـم کرد- بـا 

این وجود، قوام مقاله به دلیل متد تحلیلی آن هم چنان پابرجاست. 
دیگري هـمچون خـودپـویی، خـودانگیختگی، رابـطه جـزء و کل و بسیاري از مـقولـه هـاي نـظري 

دیگر است. 
هـر واژه، هـر سـطر و هـر پـاراگـراف مـقالـه، مـملو از مـفاهیم عمیق فلسفی و تـئوریک اسـت که 

تفسیر هر بند آن خود مقاله اي مفصل را می طلبد. 
(مـقالـه فـوق را بـاید خـوانـد، چـرا که یک مـرجـع تـئوریک در دیالکتیک جـنبش هـاي انـقلابی 

است.) 
در «هسـتی شـناسی، هسـتی یک جـنبش اجـتماعی که مـنظور آن شـناخـت و تکوین سـوژه، بـه 
مـنظور یاري رسـانـدن بـه سـطح خـودآگـاهی» در مـقالـه «دیالکتیک جـنبش انـقلابی» اسـت، 
نـویسنده، یعنی «علی رهـا» آن را عمیقاً متعهـد بـه روش شـناختی و مـتدولـوژي تحـلیلی 
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مـارکس و هـگل اسـتوار کرده اسـت، چـرا که این مـتدولـوژي در حـرکت اسـت، یعنی خـوانـنده، 
بـا یک دیدگـاه ایستا و صـرفـا بـه صـورت ”عینیت“ مـواجـه نیست، زیرا عینیت، اسـاسـا بـه این 
دلیل که فـقط یک ”بـرش“ از کلیت اسـت، آن را الـزامـا نـمایندگی نمی کند. بـه عـبارتی چـون 
از آن کلیت، منفک می شـود، پـس بـه احـتمال بسیار زیادي، خـصلت هـاي آن وجـه عـام را 
نـشان نمی دهـد. پـس بـه طـور طبیعی، نـقدي درون ذاتی نیست، یعنی روش تحـلیلی مـقالـه، 
مبتنی بـر ”مـادیت“، ”شیئیت“ و ”عینیت“ نیست، بلکه اسـتوار بـر یک کلیت ”مـوضـوعیت 

یافته“ است. 
مـتدولـوژي مـقالـه، اسـتوار بـر یک کلیت مـتعارض و مـتضاد اسـت. که هـمانـا خـوانـنده را بـه درون 
یک حـرکت دیالکتیکی و نـقش سـوژه در آن پـرتـاب می کند تـا بـه شـناختی عمیق تـر از یک 

جنبش انقلابی دست یابد. 
از طـرفی نـویسنده، مـتد دیالکتیکی هـگل را در تحـلیل خـود بـه کار بـرده اسـت که می تـوان آن 
را در بــررسی ”کرانــمند“ و بی کرانی جــنبش، یعنی در مــقطع کنونی و آینده بــه روشنی 

دریافت. 
”روش  شناختی“ نویسنده در تحلیل درون ذاتی جنبش انقلابی، درخشان است. 

فارغ از تحلیل درست نویسنده، روش این تحلیل، یک درسنامه ي تئوریک موفق است. 
مـقالـه در بـحث شکل هـاي خـودانگیختگی، چـه در سـطح سـازمـان یابی درونی و چـه در سـطح 
ابـزارهـاي پـدیداري اش، بـه نکات مـهم و درسـتی اشـاره می کند. وحـدت دیالکتیکی تـئوري و 
پـراکسیس را در مـتن جـنبش بـه چـالـش می کشد و آن را بـه درسـتی نـقد می کند که این 
مـطلب از نکات بـرجسـته مـقالـه اسـت، چـراکه این وحـدت، شـرط اعـتلاي هـر جـنبش و انـقلاب 
اجـتماعی اسـت. هـرچـند می دانیم، عـمومـاً این وحـدت، الـزامـاً در کوتـاه مـدت بـه دسـت نمی آید 

و اصولاً تئوري، نسبت به پراتیک، زودتر به مقصد می رسد. 
نـقد نـویسنده بـه نـقش ”رهـبري“ در جـنبش هـاي مـدرن، بـه درسـتی صـورت گـرفـته اسـت و 
گسسـت تـاریخی روشنفکران و فـعالان جـنبش را بـه درسـتی نـشان می دهـد و شکل هـاي بـرآمـد 
نـهاد رهـبري درونی را بـه درسـتی بـرجسـته می کند، که در ادامـه بـه پیونـد این گسسـت، 
می تـوان نـقش سـوژه خـودآگـاه از درون جـنبش در حـوزه عـمومی بـراي شـرکت مسـتقیم 
عـامـلان واقعی را مهیا کرد امـا بـا پیش شـرطی که فعلیت یافتگی این خـودگـردانی را در 
تـمامی عـرصـه هـا بـازیابیم که این امـر، بـه گـمان مـن هـمان وحـدت تـئوري و پـراکسیس سـوژه 

فعال است. 
یعنی، نـویسنده بـه حیات رهـبري ”ارگـانیک“ جـان تـازه اي می بخشـد و حـزب بـالاي سـر طـبقه 

و جنبش را منتفی می داند. 
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آنـچه در مـتن مـقالـه بـه روشنی بیان شـده اسـت، که بسیار بسیار مـهم و اسـاسی اسـت، هـمانـا 
خـودانگیختگی و پیونـد جـزء و کل اسـت، بـه این اعـتبار که اجـزا، در رابـطه بـا کلیت، اسـتقلال 
و تـوان کنش گـري و سـازمـان دهی را دارنـد و کل، آنـچنان پیونـدي دیالکتیکی بـا جـزء بـرقـرار و 
ایجاد می کند، که مـفهوم همبسـتگی، بـه تـفاهـم و تـعارض، بـه تـفاوت  و تـشابـه تعبیر شـده و 

بروز می کند. 
این شکل از سـازمـان یابی در تـاریخ جـنبش هـاي اجـتماعی ایران کمتر دیده شـده اسـت که 
نـویسنده بـر خـصلت هـاي مـهم این نـوع از گـرایشات اخیر انگشـت گـذاشـته و بـر ضـرورت درك 

آن پاي فشاري کرده است. 
«پـراکسیس از پـایین» و «هـر انـقلابی خـالـق واقعیت خـود اسـت» در مـتن مـقالـه اشـاره بـه 

موضوع بالا دارد. 
علی رهـا، بـه عـدم ”جـوهـر ایجابی“ جـنبش اجـتماعی کنونی، بـه درسـتی اشـاره می کند. الـبته بـه 
گـمان مـن می تـوانسـت بـه عـلل عـدم این جـوهـر ایجابی نیز تـاکید بیشتري داشـته بـاشـد که در 

ادامه به آن خواهم پرداخت. 
سیر تکوین و ارتـقاء سـوژه انـقلابی را نـویسنده در این قـسمت از مـقالـه (هسـتی شـناسی، 
هسـتی انـقلاب) بـه طـور کامـل بیان می کند: «هـنگامی که یک عینیت جـدید تـوأم بـا آگـاهی 
عـمومی بـا تـئوري رهـایی بـخش عجین شـده بـاشـد، خـودواسـطه گـر شـده و روحی خـودپـو 
می یابـد. مـاحـصل فـرایند یک تـحول عمیق اجـتماعی، تـوانـمندي، خـودسـازي و بـلوغ سـوژه هـایی 
اسـت که در مسیر حـرکت خـود اسـتعدادهـاي خـود را شکوفـا کرده، مـعنا می بـخشند و 

قدرت سازي می کنند تا بتوانند سرنوشت خود را خود دردست بگیرند.» 
این پـاراگـراف، هـمانـا تکوین سـوژه اسـت، که بـه عـنصر رهـایی بـخش، خـودپـوي و خـودانگیخته 
بـدل می شـود و در این صـورت اسـت که جـنبش هـمه عـناصـر و ابـزار ضـروري خـود را، سـازمـان 

داده و از درون پدید می آورد. 
درسـت در ادامـه همین پـاراگـراف، نـویسنده بـه نـقش میانجی سـوژه و پـراکسیس یعنی تـئوري 

اشاره می کند که نکته حائز اهمیتی است. 
نویسنده همچنین بر ویژگی ها و خصلت هاي این میانجی به درستی انگشت می گذارد. 

مـقالـه در ادامـه، مجـدداً بـه ”دیالکتیک در جـنبش“ بـرمی گـردد و آن را بـه درسـتی و دقیق 
بـرجسـته می کند. چیزي را از درون جـنبش بیرون می کشد و آن را نـمایان می کند. این مـتد، 
بسیار بسیار انـدك، در تحـلیل هـاي احـزاب و گـروه هـاي چـپ در دهـه هـاي گـذشـته مـشاهـده 
شـده اسـت. حـزب ”لنینی“ و تفکر سنتی و اردوگـاهی، گـریبان چـپ را در امـر شـناخـت شـناسی 
و مــتد دیالکتیکی، خــودپــویی و خــودانگیختگی و نــقد درون ذاتی یعنی نــگاه بــه کلیت 

جنبش هاي اجتماعی گرفته و توان تحلیل دیالکتیکی را از او سلب کرده است. 
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تکوین سـوژه، بـا میانجی یک تـئوري انـتقادي و انـقلابی، در پـراکسیس سیاسی، مـورد تـوجـه 
نـویسنده اسـت. در مـتن می خـوانیم: «بـاید تـأکید کرد که مـاحـصل یک تـحول عمیق اجـتماعی 

صرفاً در به زیر کشیدن قدرت سیاسی وقت خلاصه نمی شود.» 
در نهایت نویسنده به مضمون یک جنبش ”رهایی بخش“ دست می یابد. 

علی رهـا، در تـمام مـتن، هـمه ي مـفاهیم، از رابـطه ي نـقد و پـراکسیس، سـوژه و پـراکسیس، 
تـئوري و پـراکسیس، خـودانگیختگی، تکوین سـوژه، خـودسـازمـان یابی، خـودپـویی، ارتـقاء 
مـفاهیم، سـطح سـازمـان یافتگی، رابـطه پـراکسیس سیاسی بـا جـنبش اجـتماعی، سـطح 
خـودآگـاهی و غیره را بـر یک مـضمون از دیالکتیک مـارکس و هـگل اسـتوار کرده اسـت، یعنی 
از تـقابـل صـرف ابـژه هـا، گـذر و نـقش سـوژه فـعال را در این دیالکتیک بـه درسـتی بـرجسـته کرده 

است. 
بـه دیالکتیک و یا ”نفی آگـاهـانـه“ در این قـسمت از مـتن تـوجـه کنید: «هسـتی، آن چـه اینجا و 
اکنون متعین اسـت، و درتعین یافتگی اش در یگانگی بـه سـر می بـرد، و آشکارا هـمچون نفی 
بـرقـرار شـده اسـت، در عین حـال شـامـل یک ”محـدودیت“ اسـت؛ محـدودیتی که مـعرف 
کرانـمندي آن اسـت ولی از بیرون بـر آن تحـمیل نشـده و فـرآروي از آن، و پیش روي بـه 
بی کرانگی آن نیز نـاشی از تنشی درونی اسـت که مـنشاء خـودجنبی، و کنش خـودجـوش 
اسـت. امـا بی کران یا امـر جـامـع، بـه معنی انهـدام کرانـمند نیست چـراکه از وجـه خـاص مـنتج 

شده و پی آمد دیالکتیک دگرشدگی آن است.» 
در این قـسمت و ادامـه همین پـاراگـراف، دیالکتیک هـگل را می تـوان بـه عینه در مـتن مـقالـه 

مشاهده کرد. 
هـگل در «مـنطق» اشـاره می کند: «هـرجـا حـرکتی جـریان دارد، هـرجـا هسـتی بـرقـرار اسـت، 
هـرجـا در جـهان بـالـفعل چیزي بـه نتیجه رسیده بـاشـد، در آنـجا دیالکتیک مـشغول بـه کار 
اسـت، دیالکتیک بیان گـر قـانـونی اسـت که در کلیه درجـات مـختلف آگـاهی و در تجـربـه ي عـام، 
احـساس می شـود. هـر آنـچه مـا را احـاطـه کرده اسـت را می تـوان بـه عـنوان نـمونـه ي دیالکتیک 
در نـظر گـرفـت، می دانیم، هـرآنـچه کرانـمند اسـت، بـه جـاي آنکه ثـابـت و نـهایی بـاشـد متغیر و 

گذرا است.» 
پـدیده رهـبري جـنبش، امـر مهمی اسـت که نـویسنده در تحـلیل خـود بـدان پـرداخـته اسـت، 
جـریانی که سـوژه واقعی را در بـطن خـود، در مـتن پـراکسیس سیاسی پـرورش داده و آن را 
شـناسـایی و بـالـفعل می کند. این ویژگی در سـاحـت جـنبش اخیر، رویکردي مـتفاوت و خـود-
بنیاد را نـشان می دهـد که گسسـتی تـاریخی از نـهادهـاي رهـبري غیرارگـانیک و بـالاي سـر 

جنبش است. 
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«نـخبه گـرایی مـفرطی که هـمواره ”تـوده“ را ”نـاآگـاه“ پـنداشـته و خـود را یگانـه مـنشأ ”
خـرد“ قـلمداد می کند گسسـته و ازاین طـریق حـوزه ي عـمومی را بـراي شـرکت مسـتقیم 

عاملان واقعی جنبش درتعیین سرنوشت خود مهیا کند.» 
خـودانگیختگی، بـرآمـد و اشکال سـازمـان یابی بـر حسـب ضـرورت هـا، پیونـد دیالکتیکی تـئوري و 
پـراکسیس... مـحصول و خـروجی نـبرد طـبقاتی اسـت، هـر جـریانی که چنین ”هسـتی“ را در 
بـطن هـر جـنبش اجـتماعی منکر شـود، بـه احـتمالی مـنافعی کاسـبکارانـه دارد، هـر جـنبش 
طـبقاتی می تـوانـد، هـمه اشکال خـود را بـر حسـب ضـرورت مـبارزه طـبقاتی فـراهـم آورد و یا آن 
را منحـل کند. این سـازمـان یابی می تـوانـد درون شـوراهـا، سـندیکاهـا، اتـحادیه هـا و یا احـزاب 
بـاشـد (صـد الـبته مـنظور از حـزب، «حـزب بـه مـعناي وسیع تـاریخی آن اسـت» و نـه حـزب 

لنینی). 
هـر هسـته شـورایی، درون جـنبش، بـه مـثابـه یک حـزب عـمل می کند، که در عین اسـتقلال، 

داراي پیوندي عمومی با کلیت جنبش است.  
«چنین دیدگـاهی اسـتقرایی نیست، بلکه درحین اذعـان بـه اسـتقلال هـریک از این جـنبش هـا، 
جـامعیت را از درون وجـوه خـاص آن هـا اسـتخراج می کند. هـریک از این جـنبش هـا اجـزایی از 

یک کلیت هستند.» 
یا نویسنده در همین ارتباط اشاره می کند: 

«آنـچه اسـاسی اسـت در درجـه ي نخسـت مـعطوف بـه خـود-سـرنـوشـت سـازي سـوژه هـایی اسـت 
که اسـتقلال و رشـد خـود-آگـاهی آنـها در فـرایند خـودکنشگري، در تـداوم خـود، زمینه ي 
واقعی یک وجـه عـام انـضمامی را ایجاد می کند. دقیقاً بـراي شـناخـت چنین زمینه اي اسـت که 

دیالکتیک به کمک ما می آید.» 
بـه همین دلایل اسـت که مـبارزه طـبقاتی را تـنها می تـوان در همین شکل دیالکتیکی درك 

کرد. 
مـبارزه طـبقاتی، بـدون تـردید، عـلت و مـوجـودیت خـود را مـدیون هیچ حـزب و سـازمـان بیرونی 

نیست، بلکه این مبارزه محصول و خصلت کار ازخودبیگانه است 
نـویسنده، در بـخش چـهارم، یعنی ”سیلوژیسم“ یا هـمان سـه گـانـه دیالکتیکی، رابـطه بین فـرد، 

امر خاص و امر عام را به صورت انضمامی به جنبش ”ژینا“ مرتبط می کند. 
دیالکتیکی که از فـرد در جنـبش آغـاز بـه حـرکت می کند و بـا میانجی گـري آمـر خـاص (زن) بـه 
امـر عـام یا جـامعیت (زنـدگی آزاد) پیونـد می خـورد، قـابـل ذکر اسـت، بـرگشـت پـذیري این 
سـه گـانـه نیز صـادق اسـت. بـه این اعـتبار که جـنبش از جـامعیت خـود یعنی امـر عـام بـا میانجی 

امر خاص به فرد رجعت می کند، که در هر دو حالت امر خاص (رهایی زن) است. 
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«بـر پـایه ي چنین دیدگـاهی، وجـه عـام بـه مـنزلـه ي نفی وجـه خـاص نیست بلکه دقیقاً از درون 
آن می گـذرد. وجـه خـاص، در این جـا جـنبش رهـایی زن، بـه خـودي خـود یک ”کلیت“ اسـت 

که شامل تعینات گوناگون و تضادمند درونی است.» 
این نـگاه دیالکتیکی هسـتی شـناسـانـه بـه جـنبش هـاي اجـتماعی اسـت که آن را «مـترادف بـا 

خود-انکشافی، بارور شدن و شکوفایی وجه خاص» می کند. 
در ادامـه همین قـسمت، نـویسنده بـه درسـتی، وجـه تـمایز امـر خـاص را بـه روشنی بیان 

می کند و آن را به طور دقیق با جنبش اخیر مرتبط می کند 
بـه تـمایزات درون جـنبش تـوجـه می کند. هـرچـند این خصیصه در وجـه عـام مسـتقل اسـت، امـا 

ترکیبی از تعینات متنوع است. 
امر رهایی در جنبش زنان وابسته به همین تمایزات است. 

«مـوضـوع این نیست که جـنبش رهـایی زن را در طـبقه یا در قـومیت حـل کنیم. مـسألـه این 
اسـت که جـنبش زنـان بـراي رسیدن بـه رهـایی کامـل، در حین حـفظ اسـتقلال، نیازمـند 
خودفهمی موجودیت بالفعل خود به مثابه  یک کلیت انضمامی است. پی بردن به ترکیب…» 
یکی از بـند هـاي مـهم مـقالـه، بـند چـهارم یعنی ”سیلوژیسم“ اسـت. بـه درسـتی نـویسنده از 
دیالکتیک هسـتی بـه هسـتی انـضمامی و ذات گـذر می کند و شکل پـدیداري آن را در فعلیت 

جستجو می کند. 
امـري که بـالـقوه اسـت، امـا بـالـفعل شـدن آن، در ابـتدا مـشهود نیست. بـه عـبارتی داراي 
پـتانسیلی مسـتتر اسـت. آنـچه، نـامـشهود اسـت، آنـچه بـه چـشم نمی آید، در یک وضعیت خـاص 
ظـهور می کند. علیت مـحض را بـه کنار زده، بـه عـبارتی جنبشی مسـتقل اسـت که بـه نـاگـاه از 
درون شـرایطی بـالـقوه بیرون می جهـد و بـه هـدف تغییر شـرایط مـوجـود و تـبدیل آن بـه شـرایط 

مطلوب بالفعل می شود. 
در ادامـه ي همین قـسمت، نـویسنده بـه ”سـوژه شـناسـا“ رجـعت می کند تـا در مـفهوم، 
سیلوژیسم، بـه مـعرفی و شـناخـت سـوژه فـعال دسـت می یابـد. این گـونـه بـه تکوین و ارتـقاء سـوژه 

می پردازد: 
«…این سـوژه(هـا) چـه اهـدافی را در سـر می پـرورانـد و چـگونـه و در چـه فـرایندي از سـوژه اي ”
در خـود“ بـه سـوژه اي ”در خـود و بـراي خـود“ تـبدیل می شـود. سـوژه مـفهومی ایستا نیست. 
متحـرك اسـت، قـوام می یابـد، بـه خـود-آگـاهی می رسـد، و اراده و اهـدافـش در فـرایند کنشگري 

شکل گرفته، وضوح یافته و انضمامی می شود.» 
شـاید نیازي نـباشـد اشـاره کنیم، در این قـسمت نـویسنده بـه مـارکس مـراجـعه می کند، بـه 

عبارتی او را مورد مشورت قرار می دهد. 

8



گروه تئاتر اگزیت دیالکتیک، به عنوان روش شناخت شناسی رضا یونسی

در اینجا، از مـفهوم طـبقه ”درخـود“ و ”بـراي خـود“ در انـدیشه مـارکس کمک می گیرد، از 
طرفی به تزهاي مارکس درباره فویرباخ، به ویژه تز سوم نیز مراجعه می کند. 

مطالعه این قسمت از متن مقاله، نیازمند دقت و حوصله بیشتري است. 
در بـند پنجـم، یعنی (اراده، کنش و هـدف)، نـویسنده مجـدداً بـه مـتدلـوژي مـارکس یعنی 
کلیت انـدیشه او مـراجـعه می کند و امـر سـوبـژکتیو و ابـژکتیو را در دریافتی دیالکتیکی مـورد 

پژوهش قرار می دهد. 
« امـا آزادي داده اي حـاضـر و آمـاده نیست که بی واسـطه بـه تـصاحـب اراده درآید. آزادي 
مـشمول فـرایندي اسـت که از فـازهـاي مـتعددي عـبور می کند و تـوسـط فـعالیت عملی-انـتقادي 
از سـاحتی انـتزاعی بـه کلیتی انـضمامی تکوین می یابـد. یک سـوژه بـا کنش آن مـترادف اسـت. 
یعنی تـا آنـجا که فـاعـل اسـت و دسـت بـه عـمل می زنـد، خـود را متعین می کند. خـود-تعین یابی 
یا برساختن خود در به اصطلاح جهان بیرونی، به منزله ي عینیت بخشیدن به هدفِ است.» 
دیالکتیک، انـدیشه و عـمل در این فـرآیند از نـظر نـویسنده دور نمی مـانـد، هـرچـند که فـرآیند 
انـدیشه و اراده نیز، هـر یک بـه خـودي خـود، مـشمول یک دیالکتیک درونی هسـتند و از مـراحـل 

مختلفی گذر می کنند. 
در ادامـه ي این قـسمت، نـویسنده بـه نـقش ”سـوژه نـقاد“، یعنی وظیفه روشـنگري می پـردازد 
که «خـردِ نـظري نـهفته در خـردِ عملی را خـودبـاور کند و آن دو را بـه تـعامـل بـرسـانـد»، بـه 
عـبارتی هـمان طـور که قـبلاً ذکر گـردید، فـراروي از شـرایط مـوجـود و دسـتیابی بـه شـرایط 

مطلوب همانا «در گرو وحدت نظریه ي انقلابی با کنش انقلابی است». 
به روشنی می توان روش دیالکتیکی هگلی را در متن فوق مشاهده کرد. 

بـر پـایه همین دیالکتیک هگلی، نـویسنده مـفهوم ”سیلوژیسم“ را بـنا می کند و بـه تبیین آن 
می پردازد. 

عـبارت درخـشان نـوشـته علی رهـا بـه این صـورت بیان می شـود: «سیر تکوین و قـوام یابی 
چنین جنبشی وابسـته بـه ”سـوبـژکتیویته“ اسـت.» این هـمان رهـایی ”سـوژه نـقاد“ یعنی 
نـویسنده از بـند سـاخـتارگـرایی، تـوسـعه گـرایی، تحـلیل سنتی نـقش تعیین کننده ي ابـژه در 
تـحول اجـتماعی، زیربـنا، رابـطه کمیت و کیفیت و دتـرمینیسم اسـت. نـویسنده بـه درسـتی 

نشان می دهد که تحلیل او یک کلیت از ”جهان موضوعیت“ یافته است. 
از عـنوان بـخش ”پنجـم“ یعنی، (اراده کنش و هـدف) می تـوان دریافـت که نـویسنده، رابـطه 

سوژه با پراکسیس را بر دیالکتیک استوار کرده است. 
شـاید این قـسمت را بـتوان بـا عـبارتی از مـارکس کامـل کرد که «هـرگـاه ذهـن، در خـود بـه 

آزادي می رسد، به عمل معطوف می شود و متعارض امر بیرونی می شود.» (نقل به مضمون)  
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در تـمام این قـسمت، نـویسنده تـلاش می کند دیالکتیک هـمه مـوارد ذکر شـده را عیان و بـر 
عدم استقلال مکانیکی آنها تاکید کند. 

نـویسنده از اراده گـرایی هـاي صـرف یعنی تـئوري هـاي ژاکوبینی، بـلانکیستی، بـلشویسمی گـذر 
کرده است. 

در مـقالـه ”دیالکتیک جـنبش هـاي انـقلابی“ علی رهـا، آنـچه بـه روشنی دیده می شـود و آن را 
بـرجسـته کرده اسـت هـمانـا سـوژه فـعال، نـقش تکوین و ارتـقاي سـوژه، دیالکتیک، خـودپـویی و 

نقد درون ذاتی است. 
هـرچـند هـدف از این نـوشـته، بـرجسـته کردن و تـوجـه بـه مـقالـه بسیار مـهم علی رهـا بـوده اسـت 
و می تـوان بـه طـور مـفصل تـر بـه نـقد آن پـرداخـت امـا چـند نکته و نـقد کوچک را می تـوان بـر 

نوشته بسیار پراهمیت و ارزشمند علی رها متذکر شد. 
1) نـویسنده در مـتن مـقالـه بـه عـلل ازهـم گسیختگی جـنبش ژینا و دلایل فـروکاهـش آن 
چـندان اشـاره عمیق و کاملی نـدارد -هـرچـند اشـاراتی بـه آن کرده اسـت- یعنی نـویسنده، 
کلیت نــظام حــاکم را مــورد تــوجــه قــرار نمی دهــد. مــنظور از کلیت آن، یعنی هــم شکل 
سـاخـتاري عـرصـه هـاي اقـتصادي و زیربـنایی و هـم ”ظـواهـر واقعی“ یعنی دین و ایدئـولـوژي 
نـظام حـاکم، در بسـتر تـاریخی و فـرهنگی آن اسـت. بـه عـبارتی بـه این مـوضـوع پـرداخـته 
نمی شـود که این سـوبـژکتیو چـگونـه سـبب گسیختگی در جـامـعه می شـود. همچنین مـوضـوع ”
آلـترنـاتیو“ روشـن و مـشخص بـه مـنظور فـراروي از نـظم مـوجـود چـندان مـورد تـوجـه نـویسنده 
قـرار نمی گیرد (هـرچـند این مـوضـوع می تـوانـد در مـقالـه اي جـداگـانـه تـوسـط نـویسنده مـورد 

کنکاش قرار بگیرد). 
2) عـدم تـوجـه بـه تـمایز، جـوهـر و شکل پـدیداري مـوجـود در سـوبـژکیتو سـوژه اسـت، بـه این 
معنی که هــنوز ”ســوژه فــعال“ در جــنبش ژینا، درکی دیالکتیکی بین مــاهیت نــظام 
سـرمـایه داري و شکل پـدیداري آن در روبـناي سیاسی-مـذهـبی آن دسـت نیافـته اسـت، یعنی 
این ذهنیت وجـود دارد که حـذف این شکل پـدیداري می تـوانـد مـاهیت مـوجـود را نیز تغییر 
دهـد -هـرچـند نـویسنده بـه آن اشـاره کرده اسـت- امـا بـه گـمان مـن نـویسنده بـاید تـاکید 

بیشتري در شکل انضمامی آن می داشت و به نقد آن می پرداخت. 
3) مـفهوم، آزادي، در نـوشـته ”علی رهـا“ گـنگ و بـه صـورت عـام مـطرح شـده اسـت، اي کاش 
نــویسنده این مــفهوم را که بــه شــدت در بــطن جــنبش هــاي اجــتماعی ایران پــررنــگ و 
تعین بـخش اسـت را، انـدکی روشـن و واشکافی می کرد، یعنی مـفهوم آزادي را هـم از مـنظر 
شهـرونـدي و هـم از مـنظر خـصلت کار ازخـود بیگانگی مـورد تـوجـه قـرار می داد، چـراکه این 
یکی از مـفاهیمی اسـت که بـه تکوین سـوژه انـقلابی و فـراروي از نـظم سـرمـایه داري منجـر 

خواهد شد. 
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4) ”ازخـود بیگانگی“ در بـطن جـنبش ”ژینا“ عمیق اسـت، نـباید از جـنبش هـا اسـطوره سـاخـت، 
چـرا که اسـطوره سـازي در ذات خـود مـثبت گـرا اسـت نـویسنده می تـوانسـت بـه ارتـقاء مـفاهیم از 
طـریق نـقد ازخـودبیگانگی در این مـضامین نیز انـدکی بـپردازد، هـرچـند شـاید پـرداخـتن بـه این 

مفاهیم در حوزه این مقاله نمی گنجد. 

مـقالـه علی رهـا یعنی «دیالکتیک جـنبش هـاي اجـتماعی» ضـروري بـود، چـرا که هـم ارتـقاء 
سوژه را دنبال می کند و هم آموزش تئوریک در متدلوژي تحلیل است.  

   دیالکتیک جنبش انقلابی / علی رها   لینک مقاله:

پایان 
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